
کنکور برای شما جز چند ورقه پاسخنامه و پرسشنامه چیز دیگری نیست ... با یک قلم اتود یا HB که از نظر من قلم دیزاین خیلی بهتر است .
سر وقت پاسخنامه میروید و آن را پر میکنید... ۱ ۲ ۳ ۴.... برای شما این اعداد معنی خاصی ندارند ولی برای زندگی شما هر یک از این اعداد تعیین 
کننده ی سرنوشت ۶۰ الی ۷۰ ساله ی بعدی شماست .... اشتباهاً به جای گزینه ۲ گزینه ۳ را بزنید ، شاید شما را ۲۰۰ کیلومتر از شهرتان دور کند ... 
دو بار همچین اشتباهی را مرتکب شوید اینبار ۲۰۰ کیلو به شهرتان نزدیک تر می شوید! فرقش در آن است که دیگر دانشجوی پزشکی نیستید! 
دانشجوی رشته دیگری هستید... هرچه باشد، باشد ! میخواهد اصلاً رشته فضانوردی باشد... ولی توجه کنید که پزشکی نیست! ... دیدگاه من از 
کنکور چیز مقدسی است! آدم و حوا را با یک سیب ( گندم - جو یا هر چیز دیگری) ۷ طبقه به پایین پرت کردند! آن هم فقط بخاطر یک سیب 
( یا هر چیز دیگری) ... ما برعکس این روال را داریم! با یک سیب خوشمزه از هر نقطه ی این کره خاکی ( آبی - یخی - بیابانی و یا هر چیز دیگری) 

میتوانیم به عرش برسیم! این فرصت نه فقط برای من نه فقط برای تو بلکه برای همه ی ماست!

کنکور و قبولی در رشته های درست حسابی
بیـدارشدن صبــح زود و چاره جویی برای آینده

تبریک عید به تمام فامیل
تحمل وفاداری چربی شکم

گذراندن واحد تربیت بدنی ۱و۲ در دانشـگاه
خندیدن به جک های بی نمک شوهرعمه

کنکور از نگاه جامع

جبر تحمیلی

الزامات مزمن (رنج سنی ١٨+)

شوخی و طعن این و آن تا چند ؟
ترس و کابوس امتحان تا چند ؟

غرق بحر تفکرید که چی ؟
بی خودی غصه میخورید که چی ؟

گیرم اصلاً شما به طور مثال
کشکی، از بخت خوش، به فرض محال

زد و شایسته دخول شدید
توی کنکور هم قبول شدید

یا گرفتید با درایت و شانس
مدرک فوق دیپلم، لیسانس

تازه از بعد آن گرفتاری
نوبت رخوت است و بیکاری

بعد مستی، خمار باید بود
هی به دنبال کار باید بود

آنچه داروی دردمندی هاست
صفحات نیازمندی هاست

گر رضایت دهی تو آخر سر
که شوی منشی فلان دفتر

به تو گویند : بعله، دفتر ما
هست محتاج آدمی دانا

آشنا با اتوکد و اکسل
و فری هند و آوت لوک و کورل

باید البته لطف هم بکند
چای هم، بین تایپ، دم بکند

بکشد وانگهی به خوش رویی
هفته ایی یک دوبار جارویی

این که از این، حقوق هم فعلاً
ماهیانه چهارصدهزار تومن!

پس بیایید و عز و جز نکنید
بی خودی هی جلز ولز نکنید

رفتن به مهمانی های کسالت بار خانوادگی
تحمل صدای جاروبرقی صبح روزهای جمعه
نصب اینستاگـرام و فیلــترشکن برای والدیـن

پاسخ دادن به تمام سوالات به جا و نابجای فامیل
پاس کردن دروس غـیرمرتبـط با رشتـه در دانشـگاه

نمره ی سوم
تیر ۱۴۰۳ هـ.ش

ابتکارنامه 
جبر یزیدی
طراحی شده در  مجتمع فنی مهرابتکار

شما را نمی دانم ولی به من كه انصافاً در برهه حساس كنونی خيلی خوش می گذرد. آنقدر اتفاقات بانمک و بامزه می افتد كه هرقدر هم دستت در 
نوشتن تند باشد، عقب می مانی از سرعت توليد سوژه ها. برای همين اجباراً چند تا سوژه را با هم می ريزیم توی اين مطلب، درست مثل كشكول.

ژيان و بولدوزر
احمدی نژاد گفته است: «ژيان مشكلات را مانند بولدوزر له می كنيم». اولاً بولدوزر وسيله ای برای له كردن نيست. بولدوزر با تيغه هايی كه دارد، در واقع 

همان جاده صاف كن است. شما هم كه قبلاً همه سعی تان را مصروف صاف كردن جاده كرده ايد.
ثانياً: شما می خواهی مثال بزنی، بزن. چه كار به كار ژيان داری؟

ثالثاً: معمولاً مشكلات را حل می كنند، له نمی كنند. اتفاقاً مشكلات وقتی پيدا می شوند كه كسانی فكر می كنند به جای «حل» مشكل، بايد آن را «له» 
كرد.

رابعاً: بزرگترين مشكل سال های گذشته همين بولدوزر و تفكر بولدوزری است. بولدوزر همه جا كارايی ندارد. خيلي جاها بايد از پنس يا سوزن استفاده 
كرد، نه بولدوزر.

ائتلاف ايستادگی
حداد عادل، قاليباف و ولايتی با هم ائتلاف ۱+۲ درست كردند. اول گفتند به زودی براساس نظرسنجی ها دوتايمان به نفع يكی كنار می روند. بعد گفتند 
حالا همگی ثبت نام می كنيم، بعد دو نفر انصراف مي دهند. حالا هم حداد عادل اعلام كرده كه بعد از مناظره ها و پخش فيلم های تبليغاتی از تلويزيون 

يكی مان كنار می رويم.
احتمالاً دوستان گمان می كنند كه كار از محكم كاری عيب نمی كند و می  خواهند همگی با هم رئيس جمهور شوند. فقط دو نكته را يادشان رفته؛ 

۱- رياست جمهوری شورايی نيست (البته اخيراً رفيق بازی هست) ۲- مجموع آرای دوستان را با هم حساب نمی كنند، جدا جدا شمارش می شود.

گرگم به هوای سياسی
بعضی از كانديداها هم رياست جمهوری را با نوبت تاب بازی توی پارک اشتباه گرفته اند. مثلاً محسن رضایی گفته است: «من به نفع هيچ كس كنار 
نمی روم و نوبت ديگران است كه به نفع من كنار بروند». اگر همين طور پيش برود، لابد فردا هركس رأی نياورد، مي گويد: «قبول نيست، من موچ بودم. 

تازه شم استپ كرده بودم. من نسوختم»

ابن سيرين
اين روزها بايد در روز روشن چراغ به دست بگرديم دنبال تالي تلو ابن سيرين مرحوم، از بس كه جماعت خواب مي بينند البته منظورم خواب هایی 
است كه برای خودشان می بينند. اگر بخواهيم خواب هايی كه برای ديگران مي بينند (!) را تعبير و تأويل و تفسير كنيم كه همه جماعت معبّرين تاريخ 

هم كم است.
گويا كانديدايی اعلام كرده بود كه در خواب به وی گفته شده است به احتمال ۹۹ درصد رئيس جمهور می شود. حالا آن كانديدا انصراف داده است. 
اگر كانديدای مذكور آن خواب را تكذيب نمی كرد، اوضاع جالبی می شد. چون ان كان به اينكه در خواب فقط يك درصد باقی مانده را برای انصراف كنار 
گذاشته بوده اند و عجبا كه كانديدای مورد نظر عوض توجه به احتمال ۹۹درصدی رياست جمهوری اش به همان يك درصد، عنايت خاص فرموده 

است.

زير آسمان شهر
در مورد كامران باقری لنكرانی دو نقل قول معروف را نقل به مضمون می كنم.

۱- بزرگواری فرموده بودند كه زير آسمان و روی زمين فردی اصلح  تر از لنكرانی نديدم.
۲- ديگری گفته بود كه من هفت سال وقت گذاشتم و درباره صلاحيت لنكرانی تحقيق و كار كردم تا به نتيجه رسيدم.

حالا كامران باقری  لنكرانی انصراف داده است. من نمی دانم چرا ايشان به حق الناس توجه ندارد. پس تكليف اين همه علم و وقت بزرگان و نتيجه 
تحقيقات شان چه می شود؟

راكب و مركوب
يكی از كانديداها كه دبير شورای عالی امنيت ملی كشور است، سوار اتومبيلی می شود كه به شهادت آمار بالاترين تصادفات منجر به جرح را دارد. تازه 

از همين مركوب برای تبليغات راكب هم استفاده می شود!

شهرام شکیبا - خبرآنلاین

سوژه ها خیلی خوبن همگی بگید ماشالا

نمره ی دوم
خرداد ۱۴۰۳ هـ.ش

وعده های وارداتـــی

IRAN

ابتکارنامه 
طراحی شده در مجتمع فنی مهرابتکار

نمره ی اول
اردیبهشت ۱۴۰۳ هـ.ش

روزی ملانصرالدین رفت سراغ شیشه بُر تا شیشه هایی را که برای در و پنجره ی خانه اش سفارش داده بود تحویل بگیرد. شیشه بُر تمام شیشه های 
سفارشی ملا را آماده کرد و توی صندوقی گذاشت و گفت :«باربری را صدا کن تا شیشه هایت را به خانه ات ببرد.»

ملا با یکی دو نفر از باربرها حرف زد. دلش می خواست پول کمی برای حمل بار بدهد تا لااقل کمی از گرانی شیشه را جبران کرده باشد. اما هیچ یک از 
باربرها حاضر نبودند با کرایه ی کم، صندوق شیشه ها را به خانه ی او ببرند. ملا گرسنه اش بود و می خواست زودتر به خانه برسد و چیزی بخورد.

ملا سراغ باربر جوانی رفت و گفت: «ب�ین پسرم! تو مرا می شناسی و می دانی که آدم با هوش و دانشمندی هستم. اگر این صندوق شیشه را به خانه ام 
ببری، قول می دهم که به جای دستمزدت سه تا نصیحت جانانه به تو بکنم. مطمئن باش که این نصیحت ها بیشتر از کرایه ی باربری، در زندگی 

به دردت می خورد.»
باربر جوان قبول کرد. صندوق شیشه ها را به پشتش بست و با ملا به طرف خانه ی او راه افتاد. ملا اصلاً نمی دانست چه حرفی به باربر بگوید که 
برایش ارزش داشته باشد. کمی که رفتند، باربر گفت: «ملا! برای اینکه دوری راه و سنگینی بار را حس نکنم، بهتر است که با هم حرف بزنیم. چه 

بهتر از این که تو در طول راه یکی یکی نصحیت هایت را به من بگویی. شاید من هم حرفی درباره ی آن ها داشته باشم.»
ملا دستپاچه شد و گفت: «بله! باشد، بله، این بهتر است!»

باربر گفت: «پس نصحیت اولت را بگو.»
شکم گرسنه ی ملا به قار و قور افتاد. ملانصرالدین ناگهان جمله ای به نظرش رسید و گفت: «ب�ین پسرم! مطمئن باش که سیری بهتر از گرسنگی است. 

اگر کسی به تو گفت که گرسنگی بهتر از سیری است، بشنو و باور مکن!»
باربر از شنیدن نصحیت اول کمی عصبانی شد. این حرف مهمی نبود. هر آدم بی سواد و کم عقلی هم می داند که سیری بهتر از گرسنگی است. باربر 

می خواست به ملا اعتراض کند، اما با خودش گفت: «شاید نصحیت دومش به درد بخور باشد.»
کمی دیگر که پیش رفتند، باربر به ملا گفت: «نصحیت دومت را بگو ببینم این یکی به چه دردی می خورد.»

ملا همه اش به فکر ساخت یک جمله ای زیبا و گفتن یک نصیحت عالی بود اما تا آن لحظه چیزی به ذهنش نرسیده بود. انگار هر چه را که خوانده 
و دیده و شنیده بود، یکباره از یاد برده بود. با خودش گفت: «اگر الاغی داشتم، خودم را توی این دردسر نمی انداختم.»

باربر یک بار دیگر پرسید: «پس نصیحت دومت چی شد؟»
ملا بدون فکر گفت: «اگر کسی به توگفت که پیاده رفتن، بهتر از سوار شدن بر اسب و الاغ است، بشنو و باور مکن.»

کم مانده بود باربر از کوره در برود و با ملا دعوا راه بیندازد. با عصبانیت برگشت که به ملا بد و بیراه بگوید. اما چشمش که به موهای سفید 
سر و صورت او افتاد، از خودش خجالت کشید و با خود گفت: «شاید نصحیت سوم او حرف به درد بخوری باشد.»

کم کم داشتند به خانه ی ملا نزدیک می شدند که باربر گفت: «رسیدیم ملا! نصحیت سوم را هم بگو.»
ملانصرالدین با خودش گفت: «یک چیزی می گویم. خوب یا بدش مهم نیست مهم این است که من توانستم صندوق شیشه را مجانی به خانه 

برسانم.»
باربر گفت: «بابا رسیدیم، نصحیت سوم چه شد؟»

ملا بادی به غبغب انداخت و گفت: «اگر کسی گفت که باربری از تو بهتر پیدا می شود، بشنو و باور مکن.»
باربر فهمید که عجب کلاهی سرش رفته است. عصبانی شد و از کوره در رفت. با ناراحتی طناب دور صندوق را شل کرد. آن را از روی کولش به زمین 
انداخت و گفت: «جناب ملا! کسی که خربزه می خورد، پای لرزش هم می نشیند اگر کسی به تو گفت که حتی یکی از شیشه های داخل صندوق سالم 

مانده، بشنو و باور مکن.»
از آن به بعد، درباره ی کسی که حرف های بیهوه و بی معنی می زند تا سر دیگران را گرم کند یا فریبشان بدهد، می گویند: بشنو و باور مکن.

ضرب المثل _مصطفی رحماندوست  

خلاقیت های ملانصرالدین
حکایت: بشنو و باور نکن 

بازی سود یا سقوط

نمره ی چهارم
مرداد ۱۴۰۳ هـ.ش

ابتکارنامه 
طراحی شده در  مجتمع فنی مهرابتکار

راهنمای بازی سود یا سقوط
خونه فروشگاهی: بازیکنان باید سعی کنند تا پایان بازی بیشترین اموال را از فروشگاه خریداری کنند. 
اولویت خرید هر کالا با بازیکنی است که زودتر اقدام به خرید نماید زیرا هر آیتم را تنها یکبار میتوان 

خریداری نمود.
فروشگاه:در این بخش بازیکنان می تواند به دو صورت عمل کنند:

۱_کالای ارزشمند خریداری کنند و یا سرمایه گذاری کنند.
۲_لوازم جانبی مثل واکسن (برای عبور از کرونا) و ... خریداری کنند تا از رویدادهای بازی در امان بمانند .

  لوازم خانگی ۲۰۰۰ پولچه                                     طلا ۳۰۰۰ پولچه
  دلار ۱۰۰۰ پولچه                                                 خونه ۳۰۰۰ پولچه

  زمین ۲۰۰۰ پولچه                                              ماشین ۲۰۰۰ پولچه
  دوچرخه ۱۰۰۰ پولچه                                             ماسک یا واکسن(لوازم جانبی) هرکدام ۵۰۰ پولچه

خانه اعمال نفوذ: بازیکنان می توانند در این خانه فقط یک نوبت در کل بازی اعمال نفوذ داشته باشند و 
به دستورات کارت کاراکتر خود عمل نمایند.

نکته : بازیکنان باید بیشتر از ۱۰۰۰ پولچه داشته باشند تا بتوانند از خانه اعمال نفوذ استفاده کنند، توجه 
داشته باشید فقط یکبار می توانید از این خانه استفاده کنید.

خانه پاکت شانس: هر بازیکنی که به این خانه برسد می تواند یکی از کارت های پاکت شانس را انتخاب 
کند و آن را روبه روی خود نگه دارد تا هرزمان فرصت شد از آن استفاده کند.

کارت اول: هروقت حریف به خانه عزل و ارتقاء رسید شما قادر هستید انتخاب کنید او عزل شود یا 
ارتقا یابد.

کارت دوم: در این نوبت نیاز نیست قسط و مالیات بدهید بخشوده شدید.
کارت سوم: تمامی بازیکنان باید شخصیت شوخ خود را با سمت راستی خود عوض کنند. 

کارت چهارم: ۲۰۰ پولچه را به بانک بدهید.
کارت پنجم: ۱۰۰پولچه از بازیکن سمت چپ خود دریافت کنید.

مرخصی اجباری: هربازیکن با ورود به این خانه مشمول یک روز مرخصی اجباری می شود و تا یک نوبت 
حق بازی نداشته و باید عملکرد دیگر همکاران را تماشا و رصد کند.

قسط و مالیات: هرکسی که از فروشگاه خرید نکند باید مالیات پول باقی مانده خود را پرداخت کند.

بازنشستگی: بازی با رسیدن تمام بازیکنان به این خانه پس از ۳ دور بازی به اتمام می رسد و برنده 
مشخص می شود .

*نکته : کسی برنده ست که بیشترین اموال و دارایی را داشته باشد (شامل پولچه و کالای خریداری شده 
از فروشگاه)

کرونا: این خانه موجب تضعیف بازیکنان شده و برای عبور از آن حتما باید ۶ بیاورید تا بتوانید تاس بعدی 
برای حرکت مجدد را بیندازید در غیراین صورت باید کمی استراحت کنید.

عزل و ارتقاء :در این بخش می توانید یکی از کارت های سمت دار و نخودی خود را به صورت شانسی با 
کارت های باقی مانده تعویض کنید. 

CTR+Z:در این خانه بازیکن موظف است یک خانه به عقب برگردد.
 

ابتکارنامه 
ِـــــــٓـــوده فال

طراحی شده در  مجتمع فنی مهرابتکار

نمره ی هفتم
آبان ۱۴۰۳ هـ.ش

شاید فالوده تا همین لحظه و تا قبل از خواندن این متن برای شما یک ترکیب شیرین از یک دسر کاملاً ایرانی و متعلق به شهر شیراز باشد 
که از نشاســـته، شـــکر و گلاب ســـاخته شده است. اما امروز و در این نمره از ابتکارنامه قرار است دود و دم شیرینی اش را بشورد و ببرد و آن را 

انحصاراً به شهر تهران واگذار کند.
بر خلاف تفکر عمومی در مورد پاییز تهران که همه گمان میکنند قرار است تعداد بی نهایتی عاشق و معشوق در شهر دست در دست یکدیگر 
تردد کرده و موجب اغفال اذهان عمومی شـــوند، باید بگوییم که شـــاخص ناســـالم هوای تهران به احدی اجازه این لیلی و مجنون بازی هارا 

نمی دهد.
در این هوای آلوده تهران که اخیراً رتبه سوم جهان را هم کسب کرده است شما حتی اجازه بردن کودک درون تان را به بیرون از منزل ندارید 

چه برسد به کارهای دیگر!
فالوده اســـم کاملا مناســـبی اســـت برای پاییز تهران که ســـالیان ســـال است از آلودگی دســـت برنمی دارد و هوایش تشـــکیل شده است از 
مونوکســـید کربن، اکســـیدهای نیتروژن، ازن، اکســـیدهای گوگرد و بی نهایت ذرات معلق که زحمت ورودشـــان به هوا را منابع متحرک مثل 

سوخت و منابع ثابت مثل کارخانجات میکشند.

پاییز اگرچه باید یک فصل عاشـــقانه باشـــد اما حضور آلودگی اعصابی برای هیچ احدی نگذاشـــته اســـت. به زیبایی و ظرافت پتویی از جنس 
آلودگی روی شهر کشیده می شود و اجازه نفس کشیدن نمی دهد.

تاثیر آلودگی نه تنها بر ســـلامت جان که بر ســـلامت روان هم قابل مشـــاهده است. درست وقتی که باید از هوای پاییزی و خش خش برگ ها 
لذت ببریم محکومیم به ماندن در یک فضای بسته. تنفس هم در حالی که همیشه یک امر روزمره طبیعی است در پاییز تبدیل به آرزو می شود. 

بی دلیل به جان هم می افتیم و خودمان هم نمی دانیم که منشا این بی اعصابی و جنگیدن ها از کجاست. 
از طرفی آنچه هر روز به عنوان دم به خورد ریه هایمان می دهیم هم دیگر اکسیژن نیست. کارکرد ریه ها کاملاً در حال تغییر است. بیهوده و به 
خیال رساندن اکسیژن هوا را به داخل نای و نایژه ها هدایت می کنند اما زهی خیال باطل. روزگار ریه ها را این مازوت های غیرقانونی سیاه کرده اند. 

همینطور روزگار ما آدم ها را.

فالوده طهرانی

شالوده شهر آلوده است



۳۰پلاس پلاس: فشارخون من، وقتی مامانم میگه این چیه تو جیبت؟

مزید امتحان: بچه هایی که زیاد پیگیر امتحان بودند و به معلم یادآوری میکردند.

سانتریفیوز: حالتی که در آن با دیدن سوالات کنکور، فیوز شخص به صورت سانتری میپرد.

توپوزیسیون: همسایه هایی که مخالف فوتبال بازی بچه ها تو کوچه بودند و اوزیسیون توپ رو جــر میدادند.

بشاش: من همیشه دوسـت داشتم تو مدرسه بشاش باشم، ولی دستگاه گوارشم بهتر ازکلیه و مجاری ادراریم کار میکرد.

بغضرنج: حالتی که بعد از بازی و شیطونی با بچه ها افتاده بودی و بدنت زخمی بود و مامانتم تورو با دیدن اون حالت دوباره کتک میزد.

باید دویست تا کتاب بچینی دور و برت و خانه را شلوغ کنی اما هیچ کدام از نمونه سوال هایش در آزمون نیاید و سر جلسه آزمون حسابی سوپرایز 
شوی. بدتر از همه این است که نمونه سوالات سال های قبل، پر از سوال های مشابه با کنکورهای قبل تر باشد اما نوبت تو که می رسد طراحان 

محترم یا عوض می شوند یا سوالات جدیدی کشف می کنند. انگار هرکدام سوال تازه تری بسازد جایزه دارد!

نمی دانند چند هزار طفل معصوم نشسته اند سر جلسه آزمون و قبل از هر سوال، خدایشان را بیش از هر موقعی یاد می کنند و بعد از هرسوال، 
درودی بر روح پر فتوح طراحان می فرستند…

هنگام ثبت نام برای کنکور، خودت را در اتاق عمل هنگام جراحی تصور می کنی، با دستانی خون آلود، بالای سر بیمار، که صدای ضربان قلبش از 
دستگاه شنیده می شود، به آن لحظه ای فکر می کنی که از اتاق عمل بیرون می آیی و خانواده بیمار با گریه می افتند دنبالت.

-تورو خدا حال بچه ام چطور است؟
شما هم همانطور که کلاه جراحی را از سرتان در می آورید، نفسی عمیق می کشید و آرام می گویید: خوشبختانه خطر رفع شد!

سپس با غرور سالن را ترک می کنید.

یک ماه مانده به کنکور که مشغول تست زدن هستی و کمی به ستوه آمده ای، خود را در روپوش سفید پرستاری تصور می کنی که گوشی پزشکی 
در گوش، مشغول گرفتن فشار بیماران است  …

اما سرجلسه کنکور که می نشینی در همان هول و وَلای ده بیست سی چهل کردن پاسخ به سوالات، ناچاری خود را منشی همان بیمارستانی 
فرض کنی که چندماه پیش، جراحش بودی!

جوانان! شب زنده داران!
اگر می خواهید به دانشگاه بیایید، یا باید خیلی خوب بخوانید یا باید خیلی خوب بچلانید. جیب هایتان را عرض می کنم!

خوب بخوانی و خوب پول داشته باشی که نور علی نور است.
خوب بخوانی و خوب پول نداشته باشی هم خیلی غصه نخور، از همین الان قبولی.

خوب نخوانی و خوب پول داشته باشی هم که اصلا مشکلی نیست، صندلی های دانشگاه چشم به راهت هستند.
اما امان از لحظه ی تلخ زندگی! آن جا که نه خوب خوانده ای نه خوب پول داری.

فقط می توانی به انداختن یک عکس یادگاری آن هم جلوی در دانشگاه مورد علاقه ات بسنده کنی…
حالا بیایید بگویید ببینم علم بهتر است یا ثروت...

نفیسه نصر اصفهانی

واژگان در دنیای موازی

کنکور نیست که! بلای جان است.
تبدیل سه پک به سیکس پک 

تبدیل هوندا به یاماها آیروکــــس

آموزش تزئین نذری در ۳ جلسه (بصورت فشرده)

آموزش جستجوی نذری های دهن پُرکنُ در سایت نذری یاب 

خرید البسه مشکی تک رنگ با تم تابستانه (ترجیحاً کمی براق )

High Level انجام تحقیقات محلی و میدانی برای پیوستن به هیئت های

آموزش تک چرخ و ترک نشینی با موتورهای نیمه سنگین تا فوق سنگین 

تکمیل تمرینات پرس سینه برای تردد به صورت سینه کفتری و کسب تَبحر در پاره کردن طبل

اگزیستانسیالیسم: مکتبی که به دنبال حقیقت و جستن معنا بود همانند حر بن یزید.

سوسیالیسم: مکتبی که به برابری افراد جامعه نگاه ویژه ای داشت و از ضعفا و افراد کم توان حمایت می نمود که همانند نگاه 
حسین بن علی در روز عاشورا میتوان وصف نمود.

توتالیتاریسم: این مکتب شکلی از حکومت را جویا بود که با استفاده از قدرت و با ایجاد فضای خفقان ، با سوء استفاده از اعتقادات 
مردم خود را مشروع جلوه میداد که دیدگاه یزید بن معاویه دقیقاً همانند این مکتب عمل نمود.

فمینیسم: این مکتب به برابری زن و مرد نگاه ویژه ای داشت که میتوان زینب کبری را به عنوان مثالی بی نظیر در این مکتب دانست که 
با قدرت تمام در زمان بیماری امام سجاد واقعه ی عاشورا را روایت نمود.

فاشیسم: این مکتب به از بین بردن آزادی های دموکراتیک و ترویج نژادپرستی می پرداخت که آن را می توان به دیدگاه عبدالله بن زبیر 
تشبیه نمود.

آنارشیسم: این مکتب به تغییر با استفاده از انقلاب برای سقوط اقتدار و حکومت، توسل به خشونت علیه باطل و داشتن یک تفکر آرمانی 
اشاره دارد که آن را به درستی میتوان به دیدگاه مختار ثقفی شباهت داد.

 کاش عزاداری محرم در همان سال های کودکی کنج منزل بی ریای مادربزرگ و میان گریه های کوتاه اما واقعی بزرگترها تجلی می یافت . 
جایی که با یک چای و خرمای ساده از عزاداران پذیرایی می شد و مردم با باورها و آزادی خواهی های حسین بن علی روزگار میگذراندند. 

کاش به این روزهای نمایشی و چشم و هم چشمی نمی رسیدیم و حُرّیت از محله و جامعه مان زدوده نمی شد و نگاهِ ظلم ستیز او که عزیز 
و شریف بود با اشک های تصنعی از چشم ها نمی افتاد...

" اگر دین ندارید و از معاد نمی هراسید لااقل در دنیای خود آزاده باشید "

تنظیمات محرم

هر انسان یک مکتب

کمی تامل 

دیوان وعید (جلد یکم)

ما وعده نه اندر سرِ خرمن بدهیم

بر حاجت جمله شما تن بدهیم

از بهر همه بیوه زنان شوی شویم

از بهر مجرّدان دوسه زن بدهیم

آن درصدِ کارمند را صد در صد

اسفند نه، بلکه ماه بهمن بدهیم

تامین اضافه کاریش را بکنیم

اندر سبدش هزار روغن بدهیم

بر خانه نیمه سازِ عباسقلی

هم آجر و سنگ و چوب و آهن بدهیم

هم مرغ و کباب و جوجه، بر جای الاغ

بر رستم سهراب و تهمتن بدهیم

هر چیز که در توانمان هست امروز

بر پیرو جوانِ خلق، کلاّ بدهیم

بایست که هر چه خواست این خلق ا...

در قالب وام و قرض، حتما بدهیم

شاعر : ایران نژاد

مشروح اخبار انتخابات

۱. واردات رأی دهنده چینی آزاد شد. (بفرما انقدر نیومدید رأی بدید که از چین وارد کردند! خوبتان شد؟!)
۲. سهام عدالت یک روز قبل از انتخابات به حساب سرپرستان خانوار واریز می گردد.

۳. طی هفته گذشته بیش از ۲۰۰ نفر به جرم خرید و فروش رأی دستگیر شدند.
۴. شهرداری تهران از شهروندان تقاضا کرد که جملات ناشایست بر روی پوستر کاندید حزب مخالف ننویسند و تردد کودکان در سطح 

شهر تا پایان انتخابات ممنوع اعلام شد.
۵. بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مدنی توهین کنندگان به کاندید حزب مخالف به خوردن ۴۵۰ گرم فلفل محکوم خواهند شد.

۶. به دلیل اتفاقات اخیر، میدان ۷۲ نارمک به میدان ۸۵ نارمک تغییر نام یافت.

ضرب الیزید
رد صلاحیت شتریه که در خونه کاندیدا می خوابه!

انتخاباتی که نکوست از دلارش پیداست!
این رأی که من میدهم افشردن جان است!

از این وعده به اون وعید وانگهی دریا شود !
یه اختلاس میلیون دلاری زیر نیم کاسه است!

وعید باشه، کوفت باشه ولی بعید نباشه!
وعده وعید هفت دست شام و ناهار هیچی!

ترندیات انتخاباتی
خواننده حمایتی: شاین برایت لایک عه کاندید

ستاد انتخاباتی:کامان بیبه
شورای نگهبان: ناموساً رایتینگ پلنینگ فور انتخابات

طرفداران: پلیز فالو رگباری مای کاندید
مردم معمولی: وعده را جان مادرتان جاست دو ایت

کاندیدای محترم: کیپ کلم اند گیو رأی تو می

عجایب انتخاباتی

وعده به شرط چاقو!!

دادن رأی با تیله
نحوه رأی دهی در گامبیا بسیار منحصر به فرد است. ۵۸ درصد مردم این کشور بیسوادند. شهروندان واجد شرایط در گامبیا رأی خود را با 
تیله  در سطل های فلزی رنگی می اندازند که بر روی هر یک از آنها تصویر یک نامزد چسبانده شده است. با انداختن هر رأی یک صدای دینگ 

هم شنیده می شود. اگر به ازای هر رأی دهنده دو بار صدای دینگ شنیده شود، مسئولان متوجه می شوند تقلبی صورت گرفته است.
انتخابات پنج هفته ای

در هند بیش از ۸۰۰ میلیون نفر واجد شرایط رای دهی هستند. دولت برای اینکه بتواند انتخاباتی به این وسعت را برگزار کند، به هفته ها 
زمان نیاز دارد. به عنوان مثال، در انتخابات عمومی سال ۲۰۱۴ روند رأی گیری در نه روز مجزا و در طول پنج هفته برگزار شد تا ۵۴۳ نماینده 

ی پارلمان مشخص شوند.

رکورددار جعل آراء
لیبریا کشور بزرگی نیست و امروزه بیش از ۴ میلیون نفر جمعیت ندارد. این کشور در دهه ۱۹۲۰ تنها حدود ۷۴۰ هزار نفر جمعیت داشت. 
در انتخابات سال ۱۹۲۷ در این کشور چارلز دی . بی . کینگ توانست با کسب ۲۳۴ هزار رأی به مقام ریاست  جمهوری برسد. البته در آن دوره 
فقط ۱۵ هزار رأی دهنده ثبت نام کرده بودند. از این رو نام این سیاستمدار در کتاب رکوردهای جهانی گینس به عنوان رکورددار جعل آراء ثبت 

شده است.

انتخابات کره شمالی
در کره شمالی هم هر پنج سال یک بار انتخابات سراسری به منظور تعیین نمایندگان مجلس برگزار می شود. هر منطقه یک نامزد دارد که 
البته توسط کیم جونگ اون ، رهبر این کشور انتخاب می شود. افرادی که مخالف نامزد پیشنهادی هستند بایست مخالفت خود را با انداختن 

رأی در صندوق های مخصوص به طور علنی نشان دهند. این سازوکار تضمین می کند که دادن رأی مخالف به دشواری ممکن باشد.

پدیده کد ملی وارداتی!
در یکی از ادعاهایی که در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ ایران عنوان شد پدیده ای بنام کدملی وارداتی مطرح گردید ، سمیه محمودی، نماینده 
شهرضا در مجلس انقلابی گفته: «اتفاقی که در این انتخابات افتاد، پدیده کد ملی وارداتی است که به وفور شاهد آن بودیم.» او مدعی است: 
«افراد زیادی بودند که با کد ملی آنها رأی دهی انجام شده بود و این افراد بعد از مراجعه به صندوق متوجه این امر شدند که به جای آنها 

رأی داده  شده است.» 
این روایت به نقل از روزنامه اقتصادی صبح ایران و جهان صنعت است قضاوتش با شما.....

۱. واژه ی بی خانمان را از فرهنگ لغت حذف و به زودی املاک سانتی متری عرضه می کنیم تا تمامی شهروندان صاحب خانه شوند. 

(دو بند انگشت ۱۶٫۵۰۰)

۲. کاخ سفید را صورتی می کنیم.(تضمینی) 

۳. تهران تا تورنتو را مترو می زنیم.

۴. ۳ روز تعطیلی در هفته اعلام میکنیم.(میریم عشق و حال)

۵. همه مردم ایران یارانه می گیرند.(یاران چه غریبانه رفتند از این خانه)

وقایع اتفاقیه

در روزگارانی دور ملا با هزار بدبختی برای ساخت اکانتی در پوشال مدیا به Vpn رایگانی که اهالی روستا برایش  SHAREit  کردند وصل گردید.
وی روزانه با هزار شوق و اشتیاق در طویله از خود پیکچری تهیه می کرد و آن را در پوشال مدیا به اشتراک می گذاشت. او طبق الگوریتم در مکان های 

بی معنی و محتوا پیکچر می گرفت و شمایلش  را به رخ دنبال کننده هایش می کشید .
روزی حکیمی از صفحه او دیدن کرد و به فکر فن پیج زدن از ملا افتاد. ملا مثل خرش خر ذوق شده بود و در قسمتی از بدنش عروسی بر پا گردید.

با حکیم همکاری کرد و خزعبلات و تصاویر بی معنی و محتوایش را به او داد تا بتواند در  پوشال مدیا رواج گردد. 
حکیم بلافاصلهpicture  او را با این پی نوشت منتشر کرد:

"مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
 در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست"

و با شادمانی صفحه ی ملا را منگوله کرد.
پس از گذشت چندین روز مسافرانی که از روستای ملا عبور می کردند به او سرزده و با او خویش اندازی می نمودند. ملا که از خود بی خود شده بود 
و فاز معروفیت بر اندام انداخته بود و به اصطلاح با شاه فالوده نمی خورد در دام پوشال مدیا گرفتار گردید تا آنجا که ریش سفیدان روستا ریپورتش 

نمودند.
ملا که از خواسته های بی شرم و حیای حکیم پوشالی و محتواهای بی در و پیکر زننده به سطوح آمده بود روزی تصمیم بر آن گرفت که این رابطه ی 

منحوس را پایان بخشد و در ادامه picture با این محتوا آپلود نمود.
"من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی 

ولی با ذلت و خواری پی شبنم نمی گردم"
القصه خدمتتان عارضیم که سر جدتان ما را با این محتواهای بی سرو ته در پوشال مدیای خود مستفیض نفرمایید.

 "به خدا خسته شدیم"

با تشکر 
نوشته از ذهن زخم خورده ی من

پوشال مدیا

شنیدم در زمان خسرو پرویز
گرفتند آدمی را توی تبریز

به جرم نقض قانون اساسی 
و بعض گفتمان های سیاسی 

ولی آن مرد دور اندیش، از پیش 
قراری را نهاد با زن خویش 

که از زندان اگر آمد زمانی 
به نام من پیامی یا نشانی

 اگر خودکار آبی بود متنش 
بدان باشد درست و بی غل و غش 

اگر با رنگ قرمز بود خودکار
بدان باشد تمام از روی اجبار

تمامش اعتراف زور زوری ست 
سراپایش دروغ و یاوه گویی ست

 گذشت و روزی آمد نامه از مرد
گرفت آن نامه را بانوی پر درد

گشود و دید با خودکار آبی 
نوشته شوی با خط کتابی 

عزیزم، عشق من، حالت چطور است؟ 
بگو بی بنده احوالت چطور است؟

اگر از ما بپرسی، خوب بشنو 
ملالی نیست غیر از دوری تو

 من این جا راحتم، کیفور کیفور 
بساط عیش و عشرت جور وا جور

 در این جا سینما و باشگاه است 
غذا، آجیل، میوه روبه راه است

کتک با چوب یا شلاق و باطوم 
تماما شایعاتی هست موهوم 

هر آن کس گوید این جا چوب دار است 
بدان این هم دروغی شاخدار است 

در این جا استرس جایی ندارد 
درفش و داغ معنایی ندارد

کجا تفتیش های اعتقادی ست؟ 
کجا سلول های انفرادی ست؟

 همه این جا رفیق و دوست هستیم 
چو گردو داخل یک پوست هستیم 

در این جا بازجو اصلن نداریم 
شکنجه یا کتک عمراً نداریم 

به جای آن اتاق فکر داریم 
روش های بدیع و بکر داریم 

عزیزم، حال من خوب است این جا 
گذشت عمر، مطلوب است این جا

کسی را هیچ کاری با کسی نیست 
نشانی از غم و دلواپسی نیست 

همه چیزش تماما بیست این جا 
فقط خودکار قرمز نیست این جا

 

بحث آموزی

۲۵ راهکار پرورش خلاقیت
از دیدگاه دکتر محسن برزگر خلیلی

۱-همیشه از یک مسیر نرو.
۲-تاجایی که امکان داره نمایشگاه برو.

۳-غذاهای جدید ابداع کن .
۴-گاهی خارج از چارچوب های ذهنیت لباس بپوش.
۵-مسافرت فقط شمال نرو، این همه جاهای جدید.

۶-خودت رو در مکانها و موقعیتی قراربده که خلاقیتت در آن جا 
بیشتر می شه .

۷-از زمان هایی که خلاقیتت به اوج میرسه، استفاده کن، مثلا 
اول صبح .

۸-زندگی کن. منتظر فردا نباش.
۹- گاهی وقت ها ریسک کن.

۱۰- کار کردن رو دوست داشته باش .
۱۱- برو توی طبیعت دراز بکش و به صدای پرندگان گوش کن .

۱۲-به پرورش گل و گیاه بپرداز .
۱۳-شکل های هندسی اطرافت رو پیدا کن .

۱۴-یک کار هنری انتخاب کن و انجام بده .
۱۵-سعی کن نواختن یک ساز رو یاد بگیری یا حداقل موسیقی 

گوش کن .
با  مختلف  زمینه های  در  کتاب هایی  بخون،  زیاد  ۱۶-کتاب 

موضوعات متنوع .
۱۷-فیلم وکلیپ محصولات مختلف و جدید رو ب�ین.

۱۸-برنامه ها و مستندهای مختلف راجع به آینده رو ب�ین .
۱۹-سعی کن شعر بگی، حتی اگر خیال میکنی که بلد نیستی .

۲۰-تکنیک های خلاقیت رو یاد بگیر و در کارهات استفاده کن .
۲۱-با تکنیک چه می شد اگر ….، ذهنت رو آزاد کن .

۲۲-در تصمیم گیری تیمی از قوانین طوفان فکری تبعیت کن .
۲۳-گاهی در روش انجام کارهات ۱۰ در صد تغییر بده .

۲۴-در طول هفته، یک ساعتی بنشین و فکرات رو بنویس.
۲۵- دفترچه ایده هات رو همیشه همراه داشته باش .

این بازی بین ۲ تا ۵ نفر بازیکن میباشد. 
        

بازی از کاغذ، خودکار، تاس و تعدادی سطل تشکیل شده، بازی با تاس 
استارت می خورد هرکس عدد بیشتر بیاورد شروع کننده بازی خواهد 

بود .

هر بازیکن در نوبت خود می تواند یکی از ۳ کار زیر را انجام دهد:
۱- یکی از ایده های خود را با فرد سمت راست خود (صرفا) جابجا کند .

۲- هر نفر یک ایده جدید بنویسد و آن را روبروی خود بگذارد .
۳- هر بازیکن در نوبت خود می تواند یکی از ایده های خود را در سطل 

زباله بیاندازد .

قوانین بازی : 
۱- هر نفر در حین بازی فقط یک بار مجاز است که سطل خود را با نفر 

سمت چپ جابه جا کند.
۲- بازی تا زمانی ادامه پیدا می کند که سطل یکی از افراد پر شود .

۳- هیچ شخصی نباید بدون ایده بماند در غیر اینصورت یک نوبت از 
بازی محروم می شود .

۴- تکرار مجاز نیست و ایده ها باید جدید باشند .
۵- موضوع ایده در ابتدای بازی مشخص گردد مثلا ایده با حروف یا 

میوه یا ...  .  
۶- پس از پایان هر راند بازیکنان باید محتوای سطل را مخلوط کنند 

(این مورد بی فایده ولی اجباری ست چون می خندید).
۷- ورود افراد بی ایده ممنوع

بازی ( کمپ ایده پزی ) 

-میدونید اگه ماکارونیا پرخوری کنن چی میشه؟
نودل میکنن

-میدونی توی چه خونه ای نمیشه ساز زد ؟
توی خونه نوساز.

-میدونین وقتی فسنجون رو صدا کنید چی جواب 
میده؟

میگه:جون فسن!

-می دونین به یه ملوان سیاه پوست چی میگن
کاپیتان بلک 

-می دونین اگه زکریای راضی الکل رو کشف نمی کرد چی 
می شد؟

زکریای ناراضی 

- گیاه خوارها پارتی می گیرن ویگن می ذارن.
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آلودگی هوا

دماوند و فیروزکوه : دو شهر مغموم دورافتاده که با وجود هوای آلوده صورتشان را با سیلی سرخ کرده و ادای شهرهای تمیز را در می آورند 
و با این سیاست که هیچ چیز نباید مانع درس خواندن و پیشرفت دانش آموزان و دانشجویان شود هیچ گاه دانشگاه و مدارس شان را 

تعطیل نمی کنند و شعار جالب توجه شهرشان هم این است که : میمیریم میمیریم تعطیلی نمی پذیریم.

دانشجویان : قشر آبشش دار شهر تهران که آلودگی کوچکترین تاثیری در سلامتی شان ندارد و با مقاومتی مثال زدنی و عزمی راسخ در تمام 
طول ترم و با وجود آلودگی به درس خواندن ادامه می دهند و مسئولان نیز با دیدن این روحیه شان آنها را در هوای ناسالم هم از پیشرفت 

و ترقی باز نمی دارند.

به نظر می رســـد قصه پر غصه آلودگی در حد انفجار تهران و برخی راهکارهای اعلام شـــده از سوی مسئولان برای کاهش آلودگی 
این ابرشهر  نیز مانند مثال (درمان تومور مغزی با گچ گرفتن قوزک پا) باشد که مسئولان برای جلوگیری از این اتفاق فقط مدارس 
و ادارات دولتی را تعطیل میکنند و در این تاریکی و مه آلودگی شهر ،فقط دانشجویان دارای آبشش از این تعطیلی بی بهره بوده 

و باید با این تفکر که بقیه شش دارند اما آنان آبشش، این روزهای پر تکرار دوده ای را به سر کنند.

اقشار آسیب دیده آلودگی

نفس پایانی

در ایـــن جهان بگو که چه بود اتهام ما

آلـــوده کرده اســـت هـــوا را کـــدام ما؟

خودروی  چیست؟  تقصیــــــــــــــــــــــر 

تک سرنشــــــــــــــــین؟ موتــــــــــــــــور؟

بنزین بی ملاحظه؟ پســـت و مقام ما؟

تقصیـــــــــر کیست؟ ما و شمـــــــــــا؟ 

روبـــــــــــــه رو؟ حـــــــــــــــــــــــــــــــزب 

آلـــوده شـــد دوباره هـــوای نظـــام ما

انـــگار کار اصغـــر فرهـــادی اســـت این

پایـــانِ بـــازِ وضـــعِ کمیـــک و درام مـــا

از بس هوای ما دغل اســـت و سیاه کار

کفتـــر شـــبیه زاغ شـــده روی بـــام ما!

این جا هوازیان همگی دودزی شـــدند

فرقـــی نمانده بین خـــواص و عوام ما

وقتی که ما هوای کســـی را نداشـــتیم

باید شـــود هـــوای خدا هم حـــرام ما

آلوده است دست خلایق به خون هم

گیـــر اســـت در محاکمه پـــای تمام ما

شـــــــــــــــــاید فــــریب و حیـــــــــــــــله 

و نیرنـــــــــگ دشــــــــــــــــــــمن اســـت

مـــا انهـــدام  توطئـــۀ  هـــوای  دارد 

ای تـــو! تویی که باعث آلودگی شـــدی

بـــر خانـــدان پـــاک تو بـــادا ســـلام ما

تـــو در تعجبی که چطـــوری نمرده ایم!

ایـــن اســـت کل محتویـــات پیـــام ما:

ســــــــــــــرب،  جیوه،  گوگـــــــــــــــــــرد، 

نیتــــــــــروژن دی اکســـــــــــــــــــــــــید 

هستند قوت غالب هر صبح و شام ما

ما در پیاله! دودِ تو را ســـر کشـــیده ایم

ای بی خبـــر ز لـــذت ســـرب مـــدام ما

تا مـــا در این شـــرایطِ آلـــوده زنده ایم

کربن به شُش فرو شد و دنیا به کام ما

هرگز نمیرد آن که شده پوستش کلفت

«ثبت اســـت بر جریـــدۀ عالم دوام ما»

روح الله احمدی

عامل اصلی آلودگی هوا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــازوت!!!!!
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